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  چکیده

هاي دینی بعد از قرآن کریم، سنت  شک مهمترین راه دستیابی به احکام و آموزهبدون 

در . است گزارش شدهکتب متعدد روایی در هزاران حدیث در قالب که  است و ائمه پیامبر

فهم صحیح روایات، دو مرحله را باید پشت سر  برايپژوهی  شناس و حدیث این میان، هر دین

سازي مقتضیات و شرایط ایجابی فهم درست حدیث توجه  در مرحله نخست، به فراهم: گذارد

با . آید د و در مرحله دوم، پس از شناسایی آفات و موانع فهم حدیث، در پی زدودن آنها برماین

که یکی از دارد نیاز ، به مقدماتی گنجینه پربها استفاده از این پذیر بودن احادیث، آسیبتوجه به 

در  زدودن این آسیب و پیامدهاي نامطلوب آننسبت به  پژوه حدیثتا شناسایی آسیبهاست آنها 

مقاله با روش  نیا یکی از این آفتهاست که» نقل به معنا« .نمایدحوزة فهم حدیث اقدام 

اي در طرح زمینه  تار، پس از مقدمهاین نوش. اختصاص یافته استبدان  ،تحلیلی ـتوصیفی 

از دیدگاه روایات و اندیشوران جایز بودن و جایز نبودن نقل به معنا ،و ذکر پیشینۀ آن بحث

بحث کرده  نقل به معنا ايهدامپیو عوامل ي  و در ادامه درباره پرداختهبه طور مستدل  اسلامی

کرده ذکر را  ب این پدیده، راه علاج آننامطلو از تأثیراتی یها نمونهنیز ضمن بیان و در پایان 

  .است

  .نقل به معنا شناسی فهم روایات، فقه الحدیث، آسیب :ها هکلیدواژ

                                                
Ø
.10/07/1389 :؛ تاریخ تصویب نهایی26/09/1388:خ وصولیتار .
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  درآمد

واگذاشته  )ص(خداوند متعال تبیین و تفسیر کلامش را در قرآن به سنت پیامبر

و ) 44/نحل( للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم ولَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ وأَنْزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَّ: است

 »هعه مثلَو م الْقُرْآنَ إِنِّی قَد أُوتیت«: نیز سنّت را همانند قرآن دانسته است )ص(پیامبر

)4/367  ،محاسن التأویل ،قاسمی؛  2/136  ،شوکانی؛  14/128  ،مراغی؛ 4/131 ،حنبل بنا(
1
 ؛

)قرآن(قدر بر خلاف قرینش  سوگمندانه احادیث، این میراث گرانلکن 
2

از تحریف،  

مصون نماند؛ از این رو، از همان آغاز ... تغییر، وضع، تعارض، نقل به معنا، تصحیف و

وران مسلمان دغدغه مهمی در کشف و شناسایی مراد و مقصود صدور حدیث، اندیشه

دستیابی به زلال نصوص دینی بدون ارزیابی سندي دانند که معصوم داشته و دارند و می

که در قالب هزاران حدیث در (و محتوایی میسر نیست و استفاده قانونمند از سنت 

مانند هر پدیده دیگري نیاز دارد تا شرایط، ) کتب متعدد روایی به ما گزارش شده است

باید شرایطی را پژوه براي فهم درست حدیث  موجود و موانع، مفقود باشد؛ یعنی حدیث

- لحاظ نماید و موانع خنثاگر آن شرایط را برطرف سازد؛ به دیگر سخن، هر حدیث

و اهل بیت  )ص(هاي بلند پیامبرگیري از آموزهپژوهی که درصدد بهرهشناس و دین

آید، براي استفاده درست و صحیح از حدیث، دو مرحله بر می )ع(عصمت و طهارت

د که براي هر گونه برداشت و استفاده از حدیث، آن دو بیناساسی را فراروي خود می

  :مرحله را باید پشت سر گذارد

  شناسی فهم احادیث؛روش) الف

  .شناسی فهم احادیثآسیب) ب

پژوه به فراهم ساختن شرایط ایجابی است که در در مرحله نخست توجه حدیث

کند آفات،  فهم عمیق و درست حدیث تأثیر دارد و در مرحله دوم، وي تلاش می

                                                
.)272 /4، لهینأصدرالمت( .»و ما یعدله القرآنَ أوتیت« :قال :در نقل دیگري آمده است .1

تُم بِهِما و عملْتُم بِما فیهِما کتَاب اللَّه و سنَّتیإِنِّی قَد خَلَّفْت فیکُم شَیئَینِ لَنْ تَضلُّوا بعدي أَبداً ما « .2 فَإِنَّهما لَنْ  أَخَذْ

ضولَی الْحا عتَّی یرِد1/235، کمال الدین؛ صدوق، 132 ،23 ،بحارالانوارمجلسی، ( .»یفْتَرِقَا ح(.
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اي اندیشد و اثر آنها را در  مشکلات و موانع فهم حدیث را شناخته، براي آنها چاره

این مرحله، در دستیابی به روایات صحیح و . کشف مراد و مقصود معصوم خنثی سازد

  .سره از ناسره و کنار گذاشتن روایات ساختگی و بی اساس، نقش اساسی دارد

یح و عمیق حدیث ممانعت کرده و چه چیزهایی راستی چه اموري از فهم صحه ب

بدان آسیب زده است؟ موانعی که محقّق باید از خود بزداید یا حدیث را از آن بپیراید 

تا به فهم استواري نائل گردد، کدام است؟ مشکلاتی که در طول تاریخ بر احادیث وارد 

ن حدیثی است یا شده و بر فهم حدیث اثر گذاشته، کدام است؟ آیا این مشکلات، درو

  ....برون حدیثی؟ و

رغم قداست داشتن و با وجود موقعیت والا و  علی )ع(حدیث و سخن معصوم

خود این . ا و آفتها دچار شده استبهجایگاه رفیع خود در طول تاریخ، به برخی آسی

و آفات بیرونی یعنی آن آفاتی موانع ) الف: ا و موانع فهم حدیث بر سه قسم استبهآسی

تعارض و اختلاف روایات، نقل به معنا، تقطیع : حدیث عارض شده است؛ مانندکه بر 

  .... نادرست و

 تقیه،: مانند وجود دارد؛ حدیثی که در درون خود یموانع درونی یعنی آن چیزها) ب

   .است درونی حدیث براي فهم آنموانع آسیبها و اینها  ...نسخ، اختلاف مراتب روایات و

و هوس، جمود،  پیروي از هوي: در فهم حدیث؛ مانندپژوه  موانع حدیث) ج

ا، ضمن تأکید بر جایگاه والاي حدیث، یکی از آسیبهاي فهم در اینج.... تعصب و

  .کنیم تا با شناسایی دقیقِ درد، درمان آسان گردد را ذکر می حدیث 

نقل به «یعنی ) آفات بیرونی(به یکی از آفات حدیث  ،نوشتاري که پیش رو دارید

  .دارداختصاص » امعن

  آفت نقل به معنا

راوي . از جمله آفاتی که در فهم روایات باید به آن توجه شود، نقل به معناست

ها و نوع  بدون هیچ گونه تغییري در واژه )ع(حدیث گاهی با حفظ عین الفاظ معصوم
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هاي خود را با واژگان دیگر یا قالب و  ند و گاهی هم شنیدهک چینش آنها روایت می

کند که به آن نقل به معنا گویند؛  رساند، بیان می تاري مشابه که اصل معنا را میساخ

به دیگر سخن، . ها یعنی نقل معنا و محتواي یک خبر بدون جمود بر الفاظ و واژه

، یۀالرعاشهید ثانی، ( رساندن معنا در قالب لفظی که خود راوي آن را برگزیده است

  ). 3/277؛ مامقانی، 488 حسن، ؛ صدر،151حسین بن عبدالصمد، عاملی، ؛ 310

پردازي خودش،  تواند با استفاده از بیان، قلم و جمله آیا در نقل حدیث، راوي می

حدیثی را به دیگران منتقل کند یا باید خود الفاظ حدیث را همان گونه که شنیده، 

چه حوزه و  در آري،ست یا نه؟ و اگر اجاز ت ماآیا نقل به معنا در روایگزارش کند؟ 

نقل به معنا چه زیانهایی به  باتواند انجام گیرد؟  ساحتی و از سوي چه کسانی می

در نقل روایات، تا چه حدي نقل به معنا رواج داشته است؟ آیا  ده است؟شوارد  حدیث

کامل و بدون کم و زیاد نقل نمایند؟ آیا در  اند حدیثی را، ناقلان ضابط و حافظ توانسته

ل از طبقه اول و دوم، صاحبان جوامع حدیثی در ضبط حدیث و صورت صحت نق

  اند؟ هکردکتابت آن، نقل به معنا ن

  پیشینۀ نقل به معنا

و بعد از رحلت آن حضرت و  )ص(بحث نقل به معنا را باید از زمان حیات پیامبر

بسیاري از صحابه احادیث را . دورة قبل از تدوین و کتابت رسمی احادیث بررسی کرد

و خلفا نیز نه تنها از نگارش آن ) 152حسین بن عبدالصمد، عاملی، (نوشتند  نمی

هاي حدیثی همت گماشتند؛ در نتیجه،  بلکه بر از بین بردن نوشته ،کردند خودداري می

بدین ترتیب نقل به معنا در . کردند در نقل حدیث به محفوظات خود تکیه میصحابه 

  ).308خطیب بغدادي، ( احادیث صحابه رواج یافت

  :هایی از توجه صحابه به نقل به معناهاي دیگران از این قرار است نمونه

ثَلُ المنافقِ کمثلِ ال«: )ص(قال رسولُ اللّه :ابن عمر سمع عبید بن عمر یقول. 1 شاةِ م

مثَلُ «: ، إنما قال)ص(االله ویلَکم لاتَکذبوا علی رسولِ: فقال ابنُ عمر» الرابضۀِ بینَ الغنمینِ
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). 268؛ خطیب بغدادي، 2/88، احمد بن حنبل( »المنافقِ کَمثلِ الشاةِ العائرةِ بینَ الغَنَمین

که بین دو گله مثَل منافق، مثل گوسفندي است : گوید ابن عمر شنید که عبید بن عمر می

 )ص(بر پیامبر! واي بر تو: ابن عمر گفت. داند به کدام یک ملحق شود واقع شده، نمی

مثل منافق، مثل گوسفندي است که در بین دو گله : فرمود )ص(دروغ مبند، همانا پیامبر

  .داند به کدام یک ملحق شود سرگردان است، نمی

داده بود با  رییتغ »بضۀرا«را به  »ةعائر« اعتراض ابن عمر از این روي بود که راوي

متوقف و  ایوامانده  ،بضۀرا ايمعن رایز؛ ستین ادر معن رییمزبور موجب تغ رییتغ نکهیا

  .و سرگردان استمتردد ، ةعائر ايمعن

 )ص(عن أبیه عن ابن عمر قال وقف النَّبِی عن هشام ةحدثنا عبدحدثنی عثمانُ . 2

. إِنَّهم الانَ یسمعونَ ما أَقولُ: وجدتُم ما وعد ربکُم حقَّاً؟ ثُم قَالَهل « :علی قلیب بدرٍ فقالَ

إِنَّهم الانَ لَیعلَمونَ أَنَّ الَّذي کُنت أَقُولُ لَهم هو  )ص(إِنَّما قَالَ النَّبِی: فَذُکرَ لعائشَۀَ، فَقَالت

بر چاهی که  )ص(ابن عمر نقل است که پیامبراز ). 4/111نسایی، ؛ 5/9بخاري، ( »الحقُّ

آیا آنچه خدا به شما : هاي مشرکین در جنگ بدر در آن بودند، ایستاد و فرمود کشته

این . شنوند گویم، می همانا اینان آنچه من می: سپس فرمود. وعده داده بود، حق یافتید

دانند،  نا اینان میهما: فرمود )ص(همانا پیامبر: سخن براي عایشه نقل شد، عایشه گفت

  .گویم، حق است آنچه من به آنان می

پس از صحابه و راویان، صاحبان جوامع حدیثی نیز به نقل به معنا در احادیث 

 یکی از دانشمندان. اند؛ گر چه ممکن است خود به آن گرفتار شده باشند توجه داشته

کرده  خود لفظ میبخاري نقل به معنا و مسلم نقل به «: نویسد معاصر اهل سنّت می

  ).159مسعودي، : ؛ به نقل از19دمینی، ( »است

  :ندا ابن حجر نوشتهو خطیب بغدادي 

چه بسا حدیثی را در بصره شنیدم و آن را در شام نوشتم و چه «: گوید بخاري می

تغییر مکان و  با[آیا پرسیدند وي  از .»بسا حدیثی را در شام شنیدم و در بصره نوشتم
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 ،خطیب بغدادي( »دش ، ساکتاي؟ در پاسخ با تمام اجزا و کامل نوشته حدیث را]  زمان

هاشم معروف  ؛5/417، تغلیق التعلیق؛ همو، 488، مقدمۀ فتح الباري، ابن حجر؛ 2/11

  ).300؛ ابوریه، 122، الحسنی

الفاظ  ، ولیسندیک با  را حدیثیک  ی بخاريگاه«: گوید ابن حجر عسقلانی می

و از ) 10/186 ،فتح الباري ،ابن حجر( »نقل کرده است )حرالنبیمانند روایت س(متفاوت 

 ةمرآ؛ مجلسی، 133؛ غزالی، 213، عاملیحسن (آن پس تاکنون، اصولیان، فقیهان 

حسین بن ؛ 310، یۀالرعا؛ شهید ثانی، 33شهرزوري، ( پژوهان و حدیث) 1/174 ،العقول

همواره به احادیث توجه  )3/277؛ مامقانی، 488حسن، صدر، ؛ 151عبدالصمد عاملی، 

اند،  کتاب نوشته) اصول، فقه و حدیث(کرده و اکثر دانشمندانی که در این سه دانش 

  .هایی از مطالب آنان خواهد آمد اند که نمونه ي آن نیز بحث کرده درباره

  جواز نقل به معنا

.اصل جواز و رواج نقل به معنا در متون روایی از امور مسلم است
1

باز  ریاز د 

در این میان عالمان شیعه . اند بسیار سخن گفته ،در این زمینه اهل سنّتعالمان شیعه و 

.بر جواز آن با شرایطش اتفاق نظر دارند
2
بن  یاز صحابه چون عل انیراو ریگرچه مشاه 

 نیو همچن رهیبن اسقع و ابوهر واثلۀ ،انس بن مالک و ابودرداء ،ابن عباس ،)ع(طالبیاب

 ،ناریعمرو بن د ی،شعب ي،چون حسن بصر ناتابع ۀدر طبق ثیحد انیشوایاز پ یجمع

دانند، تعداد اندکی از اهل سنّت، مانند  آن را جایز می ،و عکرمه جاهدم ی،نخع میابراه

خطیب بغدادي، ( دانند را لازم میالفاظ معصوم  نیع عبداالله بن عمر، در نقل حدیث نقل

                                                
بأنّ الخبر الواحد کان ینقل بمتون متعددة، و کان بل المتتبع فی الاخبار یحصل له العلم «: گوید می وحید بهبهانی. 1

.1/14 ، ابیح الظلاممصوحید بهبهانی، . »یتفاوت المعنی

2.
 

 ؛»إن علم الراوي بذلک کله جاز له الروایۀ بالمعنی علی أصح القولین«: 311، الرعایۀ فی علم الدرایۀشهید ثانی، : .ك.ر

قد ذهب إلی الجواز جمهور السلف و الخلف من الطوائف کلها « :152، وصول الاخیارحسین بن عبدالصمد عاملی، 

الجواز هو المعروف بین أصحابنا و المعزي إلی «: 228 /3، الهدایۀمقباس ؛ مامقانی، »إذا قطع بأداء المعنی بعینه

فی  لاخلاف بین أصحابنا ظاهراً«: 479، القوانین فی الاصولمیرزاي قمی،  ؛»جمهور السلف والخلف من الطوائف

  .»الحق جوازه«: 488، نهایۀ الدرایۀصدر،  ؛»علی الجواز عامۀ المحدثین«: 42، جامع المقال؛ طریحی، »جوازه
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  ).129چی،  شانه؛ 220قاسمی، ؛ 240

له از ئو در این مس... نقل به معناي حدیث جایز است«: نویسد صاحب معالم می

البته برخی از اهل سنّت با آن مخالفند اما دلیلی که بشود . اصحاب امامیه مخالفی نیافتیم

  ).213ص(» به آن اعتنا نمود نیز ندارند

قد ذَهب جمهور السلَف « :نویسد می) پدر شیخ بهایی(حسین بن عبدالصمد عاملی 

والخَلَف منَ الطَوائف کلِّها إلی جوازِ الروایۀِ بالمعنی إذا قطع بأداء المعنی بعینه، لانَّه منَ 

اکثر  ).152( »ما کانوا یکتُبونَ الاحادیثَ عند سماعها )ع(المعلومِ أنَّ الصحابۀَ و أصحاب الائمۀِ

اند،  نقل به معنا را جایز دانسته ،یاسلام يها فرقهتمامی  ازدانشمندان متقدم و متأخر 

است؛ زیرا همان طور که  ، مطابقالبته در صورتی که راوي بداند معناي حدیث با اصل

شنیدند،  در همان هنگامی که احادیث را می )ع(روشن است، صحابه و اصحاب ائمه

  .نوشتند آنها نمی

را  )ص(به معنا در حدیث رسول االله گروهی نقل«: گوید ابن صلاح شهرزوري می

اند و صحیح آن است که در جمیع سخنان جایز  اند و در غیر آن جایز دانسته منع کرده

است، اگر راوي به آنچه که براي او بیان کردیم آگاه باشد و معناي الفاظ را به طور 

  ).33( »کامل بیان کند

برخی نقل به . نظریه استدر جواز نقل به معنا، سه «: نویسد خطیب بغدادي می

واجب  )ص(اند، برخی دیگر آن را در کلام رسول خدا الفاظ را مطلقاً واجب دانسته

  ).171( »دانند و گروه سومی به جواز نقل به معنا، به طور مطلق معتقدند می

نقل به معناي حدیث بر جاهل به مواقع خطاب و ظرافتهاي الفاظ «: گوید غزالی می

اي کسی که به تفاوت میان الفاظ محتمل و غیر محتمل، ظاهر و حرام است؛ ولی بر

اظهر، عام و اعم آگاه است، در هنگامی که حدیث را بفهمد، شافعی، مالک و ابوحنیفه و 

   ).133( »اند جمهور فقهاء نقل به معنا را جایز دانسته

  .اند کردهتوافق  جواز نقل به معنا،اصل  حدیث پژوهان بر به هر حال،
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  بحث نقل به معنامحدودة 

به رغم جواز نقل به معنا، میزان وقوع این پدیده در موضوعات گوناگون و از 

برخی از محقّقان بر این باورند که نقل به معنا در . سوي راویان مختلف، متفاوت است

گرفته است؛ ولی در دو دسته روایات نقل به معنا یا مجاز نیست  روایات عادي انجام می

و ) 3/250مامقانی، (خارج به وقوع نپیوسته است؛ دستۀ نخست، ادعیه، اذکار یا در 

زیارات مأثور است؛
1
دستۀ دوم . است )ع(چه اینکه عین عبارتها  و الفاظ آنها از معصوم 

ایی است که جنبۀ لفظی در آنها اهمیت ه و نامه) البلاغه نهجهاي  همانند خطبه(ا ه خطبه

این رخداد در موضوعاتی : وان گفتت نیز می .)43، شُبیري؛ 508جلالی، (اي دارد  ویژه

مانند روایاتی که در باب احکام رسیده و سخنان کوتاه، کمتر رخ داده است؛ چنان که 

چون زراره و امثال او، چنین  ،بم کلام و دست و آشنایان به زیر در نقل راویان چیره

.است
2

اند که در حوزة حدیث شیعه، تکیۀ اصلی راویان بر  برخی نیز چنین ادعا نموده 

ها بوده است، نه حفظ و نقل شفاهی؛ از این رو، کمتر به نقل به   کتابت و قرائت نسخه

بحث نقل به معنا، احادیث ناگفته نماند محلّ ). 158مسعودي، ( اند معنا محتاج شده

از تدوین حدیث در منابع روایی، سینه به سینه نقل  و نیز روایاتی است که پیشقولی 

؛ اما نسبت به روایاتی که در مصنفات و منابع )2/165، بحارالانوارمجلسی، ( شده است

؛ مامقانی، 315، یۀالرعاشهید ثانی، (روایی ثبت شده، دیگر نقل به معنا جایز نخواهد بود 

و ضعف حافظه تجویز شده است  زیرا نقل به معنا در موارد حرج ؛)228 ؛ عتر،3/252

و وقتی که روایات در منابع روایی آمده است، به حافظه نیازي نیست تا به سبب ضعف 

  ).257ـ3/56مامقانی، ( آن، نقل به معنا تجویز گردد

                                                
 ؛32 /95، بحارالانوارمجلسی،  .گیرد برمی توجه به نهی از تصرّف در دعاها که ظاهراً زیارات مأثور را هم در با. 1

  .351، الدین کمال، ابن بابویه

ادب،  ـ حدیثی راوي و آشنایی وي به قواعد ، قوت فقهیصورتالبته در این . 344، حدیثتاریخ جمشیدي،  .2

ضعیف بود، لذا بسیار  آشنایی او با فرهنگ لغت که -بین روایت عمار ساباطی ز این رو، ا ؛مؤثّر استبسیار 

که از درجه علمی و ادبی  -با روایت امثال ابان بن تَغلب  - با اعضال و دشواري معنوي همراه استروایت او 

).33 /7، بحوث فی علم الاصولصدر،  : .ك.ر( گذاشتباید تفاوت  - یی برخوردار استلاو فقهی وا
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گفته با شرایطی که بیان شد، در محدودة فوق  بنابراین، جواز نقل به معناي پیش

فردي که به مقاصد الفاظ و بار دقیق معنایی آنها است؛ ولی خارج این محدوده، براي 

عاملی، ؛ 310، یۀالرعاشهید ثانی، ( آگاه نیست، به اجماع عالمان نقل به معنا جایز نیست

  ).3/277؛ مامقانی، 488صدر،  ؛ 2/164، بحارالانوارمجلسی، ؛ 151، حسین بن عبدالصمد

  شرایط جواز نقل به معنا

حسین بن  ؛ عاملی،310شهید ثانی، (پژوهان  حدیثبا توجه به روایات این باب، 

شرایطی را براي ) 213حسن عاملی، ؛ 3/277؛ مامقانی، 488؛ صدر، 151 عبدالصمد،

  : اند جواز نقل به معنا ذکر کرده

  انتقال معانی و مقاصد حدیث. 1

حدیثی از شما : عرض کردم )ع(از محمد بن مسلم نقل شده که به امام صادق

» ان کنت تُرید معانیه، فلا بأس«: کاهم، فرمود افزایم و یا از آن می آن میشنوم و بر  می

  .رسانی، اشکالی ندارد ؛ اگر معانی حدیث را می)2/161، بحارالانوار؛ مجلسی، 1/51کلینی، (

لا بأس فی الحدیث قَدمت فیه أو أخَّرْت، إذا «: نقل شده است )ص(پیامبر خدااز 

 تبأصعناهپس و پیش کردن کلمات حدیث، در صورتی که ) 10/223متقی هندي، (؛ »م

  . معنایش را درست برسانی، اشکالی ندارد

شناس و ادیب باشد تا به معانی   بنابراین، ناقل روایت باید به اندازه کافی سخن

 ها و نقش آنها در جمله و قرائن دالّ بر خلاف آن آگاه باشد و در برگرداندن واژه

: گوید شهید ثانی در این باره می. صحیح الفاظ حدیث به دیگر الفاظ توانمند باشد

هاي زبان عرب و جایگاه هر یک  راوي حدیث در صورتی که با مقاصد و معناي واژه«

  ).311، یۀالرعاشهید ثانی، ( »تواند نقل به معنا کند و تفاوت آنها آشنا باشد، می

کننده  معناي حدیث به شرطی جایز است که نقلنقل به «: نویسد صاحب معالم می

را کاملاً  )ع(نقل به معنا باید معناي اصلی سخن معصوم. به جایگاه هر لفظ آشنا باشد
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 »رسانی باید همانند گفتار اصلی باشد برساند و نیز از نظر خفا و آشکاري در دلالت

  ).252ـ3/251؛ مامقانی، 213(

  تعمد نداشتن در نقل به معنا. 2

شنوم؛ ولی  سخن شما را می: گفتم )ع(کند که به امام صادق اود بن فرقد نقل مید

کنی؟  می آیا این کار را عمداً: امام فرمود. ام آن را نقل کنم گونه که شنیده توانم همان نمی

کلینی، ( مانعی ندارد: آري؛ فرمود: کنی؟ گفت آیا معنا را منتقل می: فرمود. خیر: گفت

1/51.(  

  الفاظ رکیک به جاي الفاظ اصلی حدیث انتخاب. 3

.»اَعرِبوا حدیثَنا فانّا قوم فُصحاء«: به یکی از اصحاب خود فرمود )ع(امام صادق
1
 

  .حدیث ما را به طور واضح و آشکار بیان کنید؛ زیرا ما قومی فصیح هستیم

رسد شرط اصلی جواز نقل به معنا، همان شرط نخست باشد؛ چه اینکه  به نظر می

  .گردد و شرط دوم را باید بر افضلیت و کمالِ آن حمل کرد سوم به آن بر می شرط

  ادلۀ جواز نقل به معنا

اي  ادله خود براي نظردانند،  با وجود شرایط آن را جایز می نقل به معنا کسانی که

قاسمی،  ؛488 حسن، صدر، ؛3/227مامقانی، : نکنیز  ؛42طریحی، ( اند اقامه نموده

  :شود اشاره می ادله نایاز  به برخیر اختصا اینک به ).223، قواعد التحدیث

أَصبت معنَی حدیثنَا فَأَعرِب  إِذَا«: دایفرم می )ع(امام صادقبراي نمونه : روایات) الف

                                                
، الشیعۀوسائل ؛ حر عاملی، 250، الانوار ةمشکا، ؛ طبرسی353، المرید منیۀشهید ثانی،  :.ك.و نیز ر. 52همان، . 1

 انوشتپ در میرزا أبوالحسن شعرانی .2/84، المستدرك تمۀخا نوري، ؛2/151، بحارالانوار؛ مجلسی، 27/83

الاظهر أن المراد من الاعراب «: دسینو شریف می حدیث ین، ذیل ا»محمد صالح مازندرانی یمولاز  شرح الکافی«

الدلالۀ، إنا قوم فصحاء لا نتکلم بألفاظ مشتبهۀ وعبارات قاصرة : معناه اللغوي، وهو الافصاح والبیان، فمعنی الحدیث

فی  فإذا نقلتم حدیثنا لا تغیروا ألفاظها وعباراتها بألفاظ مبهمۀ یختل بها فهم المعنی ویشتبه المقصود، کما یتفق کثیراً

  .)271 – 2/270 ،شرح الکافی( .»النقل بالمعنی



69            در احادیث، عوامل و پیامدها »نقل به معنا«آسیب                89 بهار و تابستان 

ئْتا شبِم نْهآن  ،يکردهر گاه معنی سخن ما را درك ) 2/163، بحارالانوارمجلسی، (؛ »ع

کلینی، ؛ 236و  10/230هندي، متقی : کنیز ن( خواستی بیان کنلفظی که به هر را 

  ).174/ 1، العقول ةمرآ؛ همو، 18 و 17ح، 2/161، بحارالانوارمجلسی،  ؛3و 2ح، 1/51

در میان عقلا و محاورات عرفی، نقل به معنا بدان گونه که خللی : سیرة عقلا) ب

ها مقید  عقلا خود را به نقل عین واژه در معنا وارد نشود، امري متعارف است و معمولاً

ه بسیار بعید است، ند؛ چه اینکا دانند و راویان حدیث هم همین شیوه را داشته نمی

مجلسی، (توانسته باشند با یک بار شنیدن، عین الفاظ حدیث را حفظ کرده باشند 

روایات پیشین آن شارع نیز نه تنها از این سیره، منع نکرده؛ بلکه با ). 2/164، بحارالانوار

  . را تأیید کرده است

  ). 128چی،  شانهمدیر ( دکن میحکم به جواز، بلکه رجحان آن  بداهت عقل: عقل) ج

 :گوید می بارهی در این محقّق حلّ): 2/164، بحارالانوارمجلسی، ( صحابه ةسیر) د

کردند و  را پس از سپري شدن آن و گذشت زمان نقل می )ص(پیامبر صحابه، مجالسِ«

ادلبی، ؛ 14/26طباطبایی،  :کو ن153( ها در ذهن باقی بماند بعید است عین واژه تاًطبیع

  ).5/115، »حقوق زن«؛ مهریزي، 77

) 213 الدین، حسن بن زین ،عاملی( :با الفاظ مختلف در قرآنه یک واقعذکر ) ه

از سجده بر آدم و  سرپیچی ويو  سیابل ۀفرعون، قص و یمثل داستان حضرت موس

)ع( می، طالوت و جالوت و حضرت ابراهلیو قاب لیهاب يها قصه
1

کوتاه و  یهکه گا 

در بیان دلیل دوم بر جواز نقل به معنا محقّق حلّی . شده است انیمفصل ب یزمان

در  نیز خداوند). 153( »ۀٍمختلف لفاظأب ةَالواحد ۀَالقص صه قَبحانَس ّ االلهَ و لان... «: نویسد می

  ).213 الدین، حسن بن زین عاملی،: نک( ده استکرقرآن، یک واقعه را با الفاظ مختلف نقل 

نقل به عین لفظ، با ): 222قاسمی، ؛ 78 ه،أبوری( دشواري نقل به عین الفاظ) و

                                                
 ؛ایانب 68 ؛هود 71 ؛ انعام 79و75، 74؛نسأ 125 ؛بقره 124 اتیبه صورت پراکنده در آ )ع(میداستان حضرت ابراه. 1

.غافر آمده است 78، 34 ؛وسفی 100ـ  7ات یدر آ زین )ع(وسفیو داستان حضرت ... صافات، و 107و 89
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.دشواري و حرجی همراه است که در شریعت از آن نفی شده است
 1

  

اکثر دانشمندان متقدم و : گوید اجماع عالمان؛ پدر شیخ بهایی می شهرت و) ز

دانند در صورتی که بداند  نقل به معنا را جایز می یاسلام يها فرقهتمامی از متأخر 

نقل در جواز «: نیز نوشته است میرزاي قمی). 152( معناي حدیث مطابق با اصل است

.»در میان اصحاب ما مخالفی نیستبه معنا 
2
   

 ادیو کم و ز گرانید کلامِ کردنِ که نقل به معنا ۀ اینها دلیل و مؤید این استهم

  .است زیرا وارونه جلوه ندهد، جا تیکه واقع یکردن

  نقل به معنا ادلۀ منع

.دانند گروه اندکی از اهل سنّت نقل به معنا را جایز نمی
3

نام  یاز گروه اعمش 

 ی،چ هشان ریمد( نکنند ادیکم و ز ثیدر حدرا  »يواو« ای »فاء«بودند  دیمق یکه حت برد یم

 عکس و »)ص(قال رسول االله« را به» )ص(قال النبی« برخی مبالغه نموده و تغییر). 131

ي  و گروه دیگري تنها در باره). 2/165، بحارالانوارمجلسی، ( دانستند آن را جایز نمی

  ).2/164، بحارالانوار مجلسی،( دانند جایز نمی )ص(سخنان پیامبر اکرم

 اند دانند، به دلیل عقل و نقل تمسک جسته کسانی که نقل به معنا را جایز نمی

رین آنها برخی از احادیثی است که متکه مه) 78 ه،أبوری ؛4/469، المحصول فخر رازي،(

  :کنند، مانند در آن بر نقل احادیث، بدون تغییر الفاظ تأکید می )ص(پیامبر

» ...ثُم اَداها کما سمعها سمع مقَالَتی فَوعاهاامراً اللَّه حم ر«: فرمودند )ص(پیامبر) الف

                                                
.ما یرید اللَّه لیجعلَ علَیکُم منْ حرَجٍ: 6/همائد: و نیز و ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرَجٍ: 78/حج. 1
علی الجواز عامۀ «: 42، طریحی: و نیز رك؛ 479، القوانین المحکمه ،قمی. »فی جوازه أصحابنا ظاهراًلاخلاف بین «. 2

 .»الجواز هو المعروف بین أصحابنا و المعزي إلی جمهور السلف والخلف من الطوائف«: 3/228؛ مامقانی، »المحدثین

 »از اصحاب امامیه آگاهی نیافتیمآن و بر مخالفی در ... نقل به معناي حدیث جایز است«: نویسد صاحب معالم می

، العقول ةمرآ(» دانند را جایز مینقل به معنا  ،اکثر دانشمندان ما با وجود شرایط«: ویدگ می مه مجلسیلاع). 213(

 1/174 .(  

  .)130 ،یثعلم الحدی، چ هشان ریمد: ك.ر( ةویحرجاء بن قاسم بن محمد، عبداالله بن عمر، مانند . 3
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 که را فردي رحمت کند ؛ خداوند)4/469، المحصول ؛ فخر رازي،531، رامهرمزي(

  .کند بیان شنیده است، که طور همان را آن سپس نماید، حفظ را آن بشنود و مرا گفتۀ

إذا أتیت مضجعک فَتَوضَّأ وضُوءك « :)ص(النّبیقال لی  :براء بن عازب گوید) ب

اللَّهم أَسلَمت وجهِی إلَیک و فَوضت أََمري : للصلاةِ ثُم اضطَجِع علَی شقِّک الایمنِ، ثُم قل

منت بِکتَابِک إِلَیک و أَلجأت ظَهري إلیک رغبۀً و رهبۀً إلَیک، لا ملجأَ إلا إلَیک، اللّهم آ

الَّذي أَنزَلت و بِنَبِیک الَّذي أَرسلت، فإن مت من لَیلَتک فأَنت علَی الفطرَةِ و اجعلهنَّ آخرَ ما 

و : اللَّهم آمنت بِکتابِک الذي أَنزَلت، قُلت: ، فَلَما بلَغت)ص(فَرَددتُها علَی النَّبِی: قال »تَتکَلَّم به

کسوللا«: قالَ. ر !لتالَّذي أَرس کنَبِی و«
1
  ).1/196بخاري، ( 

، »نَبِیک«در این حدیث، حضرت با تغییر لفظ راوي مخالفت کرد؛ چون او به جاي 

»کسولدهد ، گفت و این مخالفت، بر جایز نبودن نقل به معنا گواهی می»ر .  

نقد دلیل اول

خود این حدیث، با الفاظ مختلف نقل شده است؛ : گفتدر پاسخ روایت اول باید 

.تواند دلیل مخالفان جواز نقل به معنا باشد با وجود این، دیگر نمی
2

توان  در نهایت می 

                                                
و بعد به پهلوي  هر گاه به خوابگاه خود رفتی همانند وضوي نماز، وضویی بگیر: به من فرمود )ص(پیامبر. 1

ام و تو را با  دهنموام و کار خود را به تو واگذار  خداوندا من خود را تسلیم تو کرده: سپس بگو. راست بخواب

 و يکه فرو فرستاد تبه کتاب! بارالها. تو نیست يجز به سو یپناهگاه. ام هساختبیم و امید پشت و پناه خود 

و (اگر در این شب از دنیا رفتی تو بر فطرت ) با خواندن این دعا( .ما هایمان آورد یکه برانگیخت تپیامبر

این : راوي گوید. قرار بده )قبل از خواب( خود کلامخواهی بود و این کلمات را آخرین  )سرشت اصلی خود

سولت ر و گفتم به يکه فرو فرستاد تبه کتاب! بار الها: خواندم تا رسیدم به )ص(پیامبر در حضوردعا را 

  .ما هایمان آورد یکه برانگیخت تپیامبر به) چنین نگو بلکه بگو(نه : حضرت فرمود

اي له، با توجه به نقاند به آن استناد کردهنقل به معنا  براي جایز نبودنکه خود این حدیث که   ب اینجال. 2

ي راویان  البته احتمال تعدد واقعه و نقل حدیث به قرینه. شده استگرفتار نقل به معنا به مختلف از آن، 

خَطَب النَّاس  )ص(أَنَّ رسولَ اللَّه )ص(عبد اللَّهعنْ أَبِی «: 1/403، الکافی: .ك.نمونه ر يبرا .مختلف ضعیف است

فالْخَی جِدسی ملِ ،فامح ا فَرُبهعمسی نْ لَما ملَّغَهب ا وظَهفح ا واهعی فَوقَالَتم عمداً سبع فَقَالَ نَضَّرَ اللَّه  یهرُ فَقغَی قْهف

اي را که گفتار مرا  بنده کندخداوند خرّم و نورانی : فرمودند )ص(؛ پیامبر»... لَی منْ هو أَفْقَه منْهورب حاملِ فقْه إِ

رسانند اما خود  شنوند و به دیگران می بسیارند مردمی که سخن را می .شنیده و حفظ کند و به دیگران برساند

.دنرسان اما به داناتر از خود می ،اند فهمیده بسیارند مردمی که سخن را شنیده و. خبرند از معناي سخن بی
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این حدیث را بر استحباب و افضلیت نقل به لفظ حمل کرد؛ یعنی اگر حدیث، با لفظ 

  . اصلی خود بیان شود، بهتر است و کسی در این شکّی ندارد

مستحب است که حدیث با عین الفاظش نقل شود و «: نویسد خطیب بغدادي می

  ).167(» رین راه استت ماین سال

توان گفت که چون از ادعیه است و چنان که گذشت،  نسبت به حدیث دوم هم می

پژوهان روایات اذکار و دعاها را از محدودة جواز نقل به معنا خارج دانسته و بر  حدیث

  ).3/250مامقانی، ( اند عین الفاظ در آنها تأکید کردهمحافظت از 

به این ترتیب، روایاتی که براي جایز نبودن نقل به معنا بدان استناد شده، از بحث 

کنند که کسانی که نقل به  خارجند و یا بر برتري نقل به خود الفاظ حدیث دلالت می

  ).2/165، بحارالانوار مجلسی،(اند دانند نیز این را پذیرفته می معنا را جایز

  دوم و نقد آن دلیل

به لغت د فر ینتر فصیح )ص(آن حضرت اند که نیز چنین استدلال کرده خیبر

فصل و وصل؛ تقدیم و تأخیر و حتی به ( )ص(مبراپی سخنو در تراکیب عرب بود 

، ن تراکیب و دقائقبه ایی است که ظرایفرازها و ) الفاظ مشترك و مترادف کارگیري

معناي توان پی برد وگرنه با اندکی جابه جایی در کلمات،  می ،چنان که هست آن فقط

  ).2/163، بحارالانوارمجلسی، ( خواهد رفتمقصود از دست 

این سخنان از محدودة : اند دانند، در مقابل گفته کسانی که نقل به معنا را جایز می

راي فردي است که به بحث خارج است؛ چه اینکه به اجماع عالمان جواز نقل به معنا ب

.مقاصد الفاظ و بار دقیق معنایی آنها آگاه باشد
1

  

  هاي نقل به معنا شیوه

  : نقل به معنا دو شیوه دارد

                                                
و قالوا کلما ذکرتم خارج عن موضوع البحث لأنا إنما جوزنا لمن یفهم الألفاظ و یعرف خواصها و مقاصدها و یعلم «. 1

  ).2/164، بحارالانوارمجلسی، (»  عدم اختلال المراد بها فیما أداه
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عبداالله بن سنان از  مثلاً -آنان روایتی را از راوي اصلی : شیوة محدثان متقدم) الف

عنا شده، این خود کنند؛ ولی چون نقل به م گونۀ مختلف نقل می به چند - )ع(امام صادق

سبب تعدد روایت گردیده است که در حقیقت، این روایات به ظاهر متعدد به یک خبر 

االله بروجردي براي استنباط حکم، بعد از دقت در  نقل شده است که آیت. گردد باز می

 زاده، واعظ(است   گردانده مفهوم روایات و راویان آنها، چند روایت را به یک روایت بر می

  ).137و  136، 149، 169؛ منتظري، 19؛ شکوري، 216

این  ؛مانند شیخ حر عاملی و مرحوم فیض کاشانی: شیوة محدثان متأخّر) ب 

بزرگان در صورت اختلاف نقلها به موارد اختلاف آن روایت در چند مصدر اشاره 

روایت کنند و اگر اختلاف از دیدگاه خودشان مهم و اساسی نباشد، تنها در ادامۀ  می

و رواه الْکُلَینی عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ «: ؛ مانند»مثْلَه فلانُو رواه ال«: نویسند می

سرنْ دع هنَادوقُ بِإِسدالص اهور و هونَح دیونِ سنِ النَّضْرِ بع یدعنِ سنِ بیسنِ الْحع دمحم ت

.»مثْلَه
1
  . در حالی که ممکن است نظر ایشان در اساسی نبودن اختلاف درست نباشد 

  عوامل نقل به معنا

ه عمدي در کاند، بدون این نقل به معنا شدهو عواملی بسیاري از احادیث به علل 

ضعف منع تدوین حدیث، ، )ص(تعدد مجالس پیامبر. بوده باشد )ص(الفاظ پیامبر تغییر

 ةعوامل عمد ،الفاظ حدیث و نیز بیان حکم واحد براي افراد مختلف راوي در حفظ

  .استحدیث  ينقل به معنا

 يها فرقهتمامی از اکثر دانشمندان از گذشته و آینده «: نویسد پدر شیخ بهایی می

اند و این در صورتی است که راوي بداند معناي  نقل به معنا را جایز دانسته ،یاسلام

دارد؛ زیرا همان طور که مشخص است، صحابه و اصحاب  حدیث با اصل، مطابقت

  ).152(» نوشتند شنیدند، نمی در همان هنگامی که احادیث را می )ع(ائمه

                                                
و رواه الشَّیخُ بِإِسنَاده عنْ محمد بنِ ( 289 و 287همان، : .ك.نیز ر و؛ 3ب ،11/241، الشیعۀ وسائلحرّ عاملی، . 1

.223، 208 ،180، 246، 283 ،) یعقُوب مثْلَه
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گروهی  اوت است؛متفآن راویان حدیث در نقل وضعیت باید اذعان کرد که 

ري دا دانستند لکن به نگه دانستند، مانند ابوبصیر و برخی کتابت را نیکو می کتابت نمی

کمی از راویان هم مانند زراره بودند که تعداد کردند و  ها بسنده می ها و سینه در خاطره

تا صحیح  نوشتند یمآن را ، حدیث و هنگام شنیدن ندهمیشه قلم و دوات همراه داشت

  ).4/434سبحانی، ( دکنننقل 

  : نویسد علامۀ طباطبایی در این باره می

 اختلافات ةعمدمنشأ این معنا در روایات مختلف و با تعبیرات متفاوتی نقل شده و «

ل ناقلان روایات نبوي، از جهت اینکه در قرن او این بوده که ناقلان آثار و مخصوصاً

هاي  شنیده ،از روي ناچاري ،بودندممنوع هجري از ناحیه حکومت از نوشتن حدیث 

  ).14/207 (»اند کرده خود را نقل به معنا می

رین آنها ت مبنابراین، بسیاري از احادیث به عوامل مختلف، نقل به معنا شد که مه

  : عبارت است از

  طولانی بودن برخی از روایات؛ ) الف

  اي از موارد؛  در پاره )ع(فراموشی عین الفاظ معصوم) ب

  اي از اصحاب؛  دقتی پاره کم حافظگی و بی) ج

  گستردگی زیاد احادیث و فراهم نبودن امکان حفظ عین الفاظ همۀ روایات؛ ) د

  ؛)1/94، الاصول ةعد طوسی،(نقل شفاهی و ننوشته بسیاري از احادیث ) ه

  سهل انگاري و تسامح برخی راویان در ضبط احادیث؛ ) و

تعبدي نبودن حفظ عین الفاظ معصوم، آن گونه که در حفظ قرآن لازم و ) ز

  است؛  بوده  ضروري

در نقل به معنا،  )ع(و امامان )ص(ممنوع نبودن نقل به معنا و حتی اجازه پیامبر) ح

  اي موارد؛  در پاره

 حسین بن عاملی،(اي از راویان از سوي عده )ع(توضیح و تفسیر سخن معصوم) ط

  ). 162؛ عاشوري، 80 ،هأبوری؛ 153 عبدالصمد،
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و بر اثر جاذبه حضور  انیاز روا یبرخ يبرا اتیروا ۀثبت همنداشتن امکان  )ي

؛)ع(به امام معصوم یفتگیش

ی؛به سبب سرعت انتقال مطالب علم اتیروا ۀثبت همو  يدار هنگ نمقدور نبود )ك

اهل نگارش و ضبط در مجلس مذاکرة اهل  )ع(ائمهاز اصحاب  یبرخو بالاخره 

از شاگردان خود گلایه کردند که چرا شما  )ع(از این رو، امام صادق .نبودند )ع(تیب

  :نویسید نمی

»اللَّه دبلَی أَبِی عع خَلْتیرٍ قَالَ دصنْ أَبِی بلَنْ  )ع(ع ۀِ إِنَّکُمتَابنَ الْکم کُمنَعما یفَقَالَ م

وهفَکَتَب اءنْ أَشْیی عأَلُونرَةِ سصلِ الْبنْ أَهطٌ مهي رنْدنْ عم خَرَج وا إِنَّهتَّی تَکْتُبفَظُوا حاتَح« 

 ،رسیدم )ع(خدمت حضرت صادق: ابوبصیر گوید). 17/292؛ نوري، 142طبرسی، (

چیزي را حفظ  ،یدننویسکنید؟ شما اگر  شما چرا مطالب را در کتابی جمع نمی: فرمود

 ها را نوشتند و رفتندنو آ چیزهایی پرسیدندگروهی از اهل بصره از من  .نخواهید کرد

).نویسید؟ نمی شما چرا(

به  )ع(این عوامل و برخی عوامل دیگر سبب شد تا بسیاري از احادیث معصومان

  . به معنا به دست ما برسدصورت نقل 

  آثار نقل به معنا

اي که عین  نقل به معنا شده، به گونه )ع(بدون تردید بسیاري از احادیث معصومان

الفاظ و عبارات آنها به ما نرسیده است که این امر آثاري را در پی داشته و خواهد 

  :شود اکنون به برخی از اینها اشاره می. داشت

صدر، ( اختلاف در اخبار استمهم پیدایش از عوامل  ،ادیثنقل به معنا در اح. 1

راویان در نقل » نقل به معنا«اگر اصل کاربرد روش ). 4/434سبحانی،  ؛7/32باقر،  محمد

در  کهآید  میوجود ه منقول بون اختلافهاي فراوانی در مت ،پذیرفته شود، به طور طبیعی

ا م کثیراً وأیضاً«: نویسد میوحید بهبهانی ). 137دلبري، ( نمایی دارند تعارض ،مواردي

  ).119، هالفوائد الحائری( ُ»التفاوت قُحقَّتَبالمعنی ی فی النقلِ بالمعنی، فلعلَّ ونَلُینقُ الرواةُ کانَ
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گردد؛ در نتیجه، روایت  با نقل به معنا گاه روایتهاي متعدد به یک روایت بر می. 2

  .)169و  149، 136منتظري، (شود  از استفاضه و یا تعدد خارج می

نقل به معنا در برخی روایات سبب شده است تا حساسیتهاي دقیق علمی و . 3

  ).62، همو(وجه باشد  ادبی نسبت به الفاظ منقول در آن روایات بی

 کند گاه نقل به معنا سبب ابهام در معناي حدیث شده و فهم حدیث را مشکل می. 4

  ).10/352 طباطبایی، (

  به معنا در روایاتضرر نقل 

 راثیاز م یعیبخش وس يحفظ و بقا يبرا ینقل به معنا عامل مهم نکهیرغم ا علی

همراه ه را هم ب ییانهایلکن ضرر و ز ،شد – اتیروا نوحداقل نسبت به مضم -یی روا

  : کنیم که به برخی از آنها به اجمال اشاره میداشت 

روایات، در حالی که محال است کلام اي از  راه یافتن اشتباه و خطا در پاره. 1

  لغزش یا خطایی داشته باشد؛  )ع(معصوم

با بروز تقدیم و تأخیر، و زیاده و نقصان در الفاظ عبارات  ییاجمال و نارسا. 2

  برخی روایات؛ 

  ؛ )14/330و  8/199طباطبایی، (تصحیف و تحریف در الفاظ بعضی از روایات . 3

؛اختلاف در اخبار تعارض و. 4
1

  

  ). 49؛ فراستخواه، 162عاشوري، ( اي از روایات اضطراب و تشویش در متن پاره. 5

 قَرَّطَتَ ی الروایاتتراءي فالذي ی و التشویش«: نویسد علامۀ طباطبایی در این باره می

جِ نْإلیها مکه در  ]ضطرابیو ا[این تشویش ). 16/96 طباطبایی، (» بالمعنی النقلِ ۀِه

  .است شود از راه نقل به معنا در آنها راه یافته روایات دیده می

  .است ریخطاپذ يفهم راو نکهیبا ا يراو یشخص ياز برداشتها يریپذتأثیر. 6

  .مرتبه دلالت نصوص و درجۀ صراحت آنها رییتغ. 7

                                                
،   80ب ،133 /4، الاستبصار طوسی،: هاي حدیثی آن را بنگرید نمونه ؛7/32، بحوث فی علم الاصولصدر، . 1

  .5، ح138ب ،237همان، ؛3و1ح
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  هایی از تأثیر نامطلوب نقل به معنا بر روایات نمونه

ردد که نقل به معنا سبب تغییر در گ احادیث روشن میگاهی با دقت در محتواي 

براي نمونه چند . مقاصد حدیث شده و تأثیر نامطلوبی در انتقال معانی آنها داشته است

  :شود مثال ذکر می

کَانَ بنُو إِسرَائیلَ إِذَا أَصاب «: چنین آمده است )ع(امام صادق در حدیثی از) الف

قَرَضُوا لُحومهم بِالْمقَارِیضِ و قَد وسع اللَّه عزَّ و جلَّ علَیکُم بِأَوسعِ ما بینَ أَحدهم قَطْرَةُ بولٍ 

من لا یحضره  ابن بابویه،(»  السماء و الارضِ و جعلَ لَکُم الْماء طَهوراً فَانْظُرُوا کَیف تَکُونُون

  ).10/ 1، الفقیه

 ،رسید اي بول می ن رسم بوده که چون به یکی از آنان قطرهاسرائیل را چنی بنی

در صورتی که خداوند عزّوجلّ کار را بر شما  ؛بریدند گوشتهاي خود را با قیچی می

آب  و فاصله زمین تا آسمان است، آسان ساخته ةاندازه احکامی که وسعت آن ب اامت ب

رنجی  در چه شرایط آسان و بیشما [حال بنگرید  .کننده قرار داده است را برایتان پاك

  اید؟ چگونه ]از نظر شکرو برید  سر میه ب

صورت گرفته  اي نادرستمعنه نقل بدر حقیقت،  ،ظ این خبرالفاتصرّف در با 

إِذَا ...«: است علی بن ابراهیم قمی چنین آمدهه در تفسیر منسوب ب ه؛ چه اینکاست

هندنْ بئاً مشَی مهدأَح ابأَص وهلُ قَطَعو؛»...الْب
1

بول ه اگر یکی از بنی اسرائیل بدنش ب 

  .گزیدند دیگران از وي دوري می ،شد متنجس می

   :گوید یکی از محقّقان می

                                                
حرّ  ؛2/594 ، البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی ؛157 –149آیات : عرافلاا سورة، 1/242 ، تفسیر القمی، قمی. 1

 فی قَوله تَعالَی و یضَع عنْهم إِصرَهم و الاغْلالَ الَّتی کانَت علَیهِم: 3842، ح7، ب3/351، هوسائل الشیع عاملی،
لَم یحلَّ لَهم  إِنَّ اللَّه کَانَ فَرَض علَی بنی إِسرَائیلَ الْغُسلَ و الْوضُوء بِالْماء و لَم یحلَّ لَهم التَّیمم و :قَالَ )157/عرافلاا(

نَفْس رَحج لُ إِذَا أَذْنَبکَانَ الرَّج ارِیبِ وحالْم سِ والْکَنَائ عِ وی الْبِیلاةَ إِلا فإِذَا الص و أَذْنَب أَنَّه لَمعیناً فَیترْحاً مج ه

نه الْبولُ قَطَعوه و لَم یحلَّ لَهم الْمغْنَم فَرَفَع ذَلک رسولُ اللَّ دنْ بئاً مشَی مهدأَح ابأَصه )ص(هتنْ أُمع«.
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معمول  ،آنهاست) و عبادت(این حکم در روز شنبه که روز به معبد رفتن  ظاهراً«

مرجع ضمیر بارز در یکی از راویان . یافت معبد راه نمیه بوده و شخص مذکور ب

کرده  امعنه را درست نشناخته و آن را به بدن یا بول بازگردانده و خبر را نقل ب» قطعوه«

چون یهود چنین کاري را  ؛درمانده شوند ي خبران در معناموجب شده که شارح ،و این

 تصرّف شدهدر آن توانند هم بکنند و به خوبی از لفظ واضح است که  کنند و نمی نمی

بول آلوده شود و دیگران گوشتهاي خود را ه ندارد که یکی از آنها ب او نیز معن است

  ).1/26  ،من لا یحضره الفقیه ترجمه، غفاري(» بچینند

وا الْوجه فَإِنَّ اللَّه تعالی حبقَلا تُ«: کند روایت می )ص(از رسول خدا بن عمرا) ب

 آلوسی،؛ 16/166 ،نووي؛ 1/133، الباري فتح ،ابن حجر( »حمنِالرَ خَلَقَ آدم علَی صورةِ

را  آدمتعال م خداوند زیرا زشت نشمارید؛ را چهره و صورت). 1/67نیشابوري،؛ 8/149

 بن عمراستاد بخاري، روایت اإسحاق بن راهویه . خلق فرموده است رحمنصورت ه ب

در  .)1/118، مفاتیح الغیبفخرالدین رازي، (یح دانسته است صح را )ص(از رسول خدا

از احمد بن حنبل حالی که این روایت، نقل به معنا با تصرّف در روایت زیر است که 

» خَلَقَ آدم علَی صورته وجلَِّنَّ اللَّه عزَّإ« :روایت کرده است )ص(اکرم نبی از هریرةوأب

.البته این روایت تقطیع نیز شده است ).2/323 ،بن حنبلا(
1

  

معناي راویان برطبق گمانِ خود راوي و روایات ه منقول ب حدیث گاه میان) ج

با توجه طوسی شیخ برخی از بزرگان مانند دهد که  تعارض رخ می )ع(اصیل معصومان

  :؛ مانندکنند را رفع میدادن به اشتباه راوي در نقل، تعارض 

أَنَّه سئلَ عنْ  )ع(نی عنْ أَبِی عبد اللَّهعلی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُو«

                                                
إِنَّ النَّاس یرْوونَ أَنَّ  )ص(یا ابنَ رسولِ اللَّه« : عرض کردم )ع(حضرت رضاه ب :ویدگ یمحسین بن خالد . 1

 إِنَّ قَالَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ آدم علَی صورته فَقَالَ قَاتَلَهم اللَّه لَقَد حذَفُوا أَولَ الْحدیث )ص(اللَّه رسولَ

لَه  )ص(ابانِ فَسمع أَحدهما یقُولُ لصاحبِه قَبح اللَّه وجهک و وجه منْ یشْبِهک فَقَالَمرَّ بِرَجلَینِ یتَس )ص(اللَّه رسولَ

 12، ب11، ح153 ،التوحید ،ن بابویهبا(» یا عبد اللَّه لا تَقُلْ هذَا لاخیک فَإِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ خَلَقَ آدم علَی صورته

.)6و 1، ح4/11، بحارالانوار، ؛ مجلسی251/ 2، مسند احمد ،احمد بن حنبل ؛1/120 ، )ع(عیون أخبار الرضا ،همو
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إِنَّما الصدقات رجلٍ یوصی بِسهمٍ منْ ماله فَقَالَ السهم واحد منْ ثَمانیۀٍ لقَولِ اللَّه تَعالَی 

لُوبهم و فی الرِّقابِ و الْغارِمینَ و فی سبِیلِ للْفُقَراء و الْمساکینِ و الْعاملینَ علَیها و الْمؤَلَّفَۀِ قُ

  .»)60/توبه( ...اللَّه و ابنِ السبِیلِ

دربارة مردي که به سهمی از مال  )ع(سکونی روایت کرده است که از امام صادق

سهم یک قسمت از هشت تاست، : ایشان فرمودند. خود وصیت کرده بود سؤال شد

همانا صدقات براي نیازمندان و درماندگان و کارگزاران زکات «: است زیرا در قرآن آمده

  .»داران و در راه خدا و در راه ماندگان است و جلب دلها و آزاد کردن بندگان و وام

  :اما در روایتی دیگر چنین آمده است

 فَأَما ما رواه علی بنُ الْحسنِ بنِ فَضَّالٍ عنْ عمرِو بنِ سعید عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغیرَةِ عنْ«

نْ أَبیِهع اللَّه دبنْ أَبیِ عع دینِ زۀَ بْشرََةٍ )ع(طلَحنْ عم مهس وَفه هالنْ ممٍ مهی بِسصَنْ أوقَالَ م«.  

کسی که به سهمی از مالش وصیت کند، : از پدرش نقل کرده است )ع(امام صادق

  .آن سهم یک قسمت از ده تاست

کُونَ الرَّاوِي فَالْوجه فی هذَا الْخَبرِ أَحد شَیئَینِ أَحدهما أَنْ ی«: نویسد شیخ طوسی می

عظَنَّ أَنَّ الْم مِ وهی السف اهفَرَو زْءیرِ الْجی تَفْسف کذَل عمکُونَ سأَنْ ی عتَنملا ی لانَّه مهنَی و

داحو«.
1

  

که راوي اشتباه کرده، زیرا ممکن  در توجیه این خبر دو احتمال است یکی این

باشد، ولی او آن را در سهم، روایت کرده و گمان است آن را در تفسیر جزء شنیده 

  ).139دلبري، ( کرده است که معناي آنها یکی است

 )ص(خدا رسول: روایتی از ابوهریره نقل شده که گفت« :نویسد علامۀ طباطبایی می) د

؛برد خدا لوط را بیامرزد که همواره به رکنی شدید پناه می: فرمود
2

 ،در این حدیث گویا 

                                                
، 195 4ح، 97ب، 164همان،  ؛4، ح74ب، 1/124همان: کننیز  ؛3و 1ح ،80ب، 4/133، الاستبصار، یطوس. 1

  .5، ح138ب، 4/237همان، ؛10ح، 201ب، 348همان، ؛11ـ 8ح، 198ب، 3/342همان، ؛6ـ4ح، 115ب

؛ 344 /3، الدر المنثور، سیوطی .»یغفر االله للوط إن کان لیأوي إلی رکن شدید«: قال )ص(إن النبی هریرة یعن أب .2

.10/352 ، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  ،4/120، صحیح البخاري بخاري،
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راوي آن را  کهبوده » االلهُ رحم« )ص(ه باشد و کلام رسول خدات گرفترصونقل به معنا 

لوط در رعایت که  ساندر و این تغییر می استتغییر داده ) خدا بیامرزد( »االلهُ رُغفی«به 

ادبی از آداب عبودیت کوتاهی کرده و یا با جهلی که به مقام پروردگارش داشته و او را 

پیامبر نباید پروردگار خود را  با اینکهشده را مرتکب گناهی از گناهان  ؛بردهاز یاد 

   ).10/352 طباطبایی، ( »فراموش کند

گونه تأثیرات  البته نیک روشن است اگر شرایط نقل به معنا رعایت شود، دیگر این

  :آمده است نهج البلاغهنامطلوب در معنا نخواهد داشت؛ مانند آنچه در 

قال الرضی و قد روي ؛ » لسانُ الْعاقلِ وراء قَلْبِه و قَلْب الاحمقِ وراء لسانه« :)ع(و قَالَ

و  »ه و لسانُ الْعاقلِ فی قَلْبِهمقَلْب الاحمقِ فی ف«  هذا المعنی بلفظ آخر و هو قوله )ع(عنه

  ).40، حکمت476( معناهما واحد

. خردمند در پس دل اوست، و دل نادان پس زبان او زبان: فرمود )ع(امام علی 

:] و این معنی به لفظی دیگر از آن حضرت روایت شده است که: گوید سید رضی می[

.]و معنی هر دو یکی است[خرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او  دل بی
1

  

  رفع پیامدهاي نقل به معنا

به معنا در روایات، امري رایج و  با توجه به آنچه گذشت، ثابت شد که پدیدة نقل

شود، وظیفه چیست؟  اکنون که در روایات متعدد، چنین امري دیده می. انکارناپذیر است

توان از  براي علاج این آسیب و برطرف کردن عوارض و پیامدهاي نامطلوب آن، می

  .امور زیر بهره جست

بی به متن اصلی در چنین مواردي در عصر حضور، برخی راویان براي دستیا) الف

                                                
 يو نیز برا. 5/123 ، خوانساري بر غرر الحکمشرح آقا جمال الدین  ؛368شهیدي، سید جعفر ترجمه ، البلاغۀنهج  .1

فی الکافی مکان قوله و إلا تصدقت به و إلا قصفت (، 15، ب51/311، بحارالانوار ،مجلسی: نمونه بیشتر بنگرید به

، 78/69، بحارالانوار ؛)به و القصف اللهو و اللعب و فی الارشاد و إلا أنفقته فی ملاذي و شهواتی و کأنه نقل بالمعنی

  .300-282 ،علل الحدیث؛ بهبودي، )فَلا غُسلَ علَیه و یتَوضَّأُ للصلاةِ ،مثْلَه إِلا أَنَّ فیه مکَانَ فَلا بأْس( ،3ب



81            در احادیث، عوامل و پیامدها »نقل به معنا«آسیب                89 بهار و تابستان 

کردند و پاسخ امام را بر خود، حجت  عرضه می )ع(حدیث معصوم قبلی، آن را به امام

در هر زمان،  )ع(اي از احادیث اهل بیت پاره). 22/209، بحارالانوارمجلسی، (دانستند می

تبیین و روشنگري روایات منقول به معنایی بوده است که از معصوم پیش از آنان نقل 

گذارد و  واقعیت حدیث را در اختیار راوي می )ع(در این گونه موارد، امام. تشده اس

شد و نارسایی موجود بر طرف و راه فهم صحیح آن  بدین وسیله، حدیثْ تصحیح می

شیخ صدوق زیاد به چشم » معانی الاخبار«هاي آن در کتاب  نمونه. گردید هموار می

روایت شده که مردي به «: عرض کرد )ع(خورد؛ براي نمونه، شخصی به امام صادق می

أَعد للْفَقْرِ «: حضرت در پاسخ فرمود. »من تو را دوست دارم«: گفت )ع(حضرت علی

. »چنین چیزي نیست«: فرمود )ع(امام صادق. نکآماده  فقربراي  يگشاد ۀجام. »جِلْباباً

.»یعنی یوم الْقیامۀأَعددت لفَاقَتک جِلْباباً «: چنین فرمود )ع(حضرت علی
1

براي وقت نیاز  

  . »روز قیامت بود حضرت قصودو م اي اي آماده کرده خود، جامه

 مراجعه به متون مشابهدر عصر غیبت که به امام معصوم دسترسی نداریم، با ) ب

آوري روایات یک راوي در یک موضوع  حدیثی و تشکیل خانواده حدیث و بویژه جمع

ک طبقه از راویان در یک موضوع و یا گردآوري روایات مشترك بین و یا روایات ی

آوري روایات متعدد در یک موضوع و قراین دیگر، فریقین و به طور کلی جمع
2

گاهی  

گرنه منقول به  توان به الفاظ اصلی حدیث منتقل شد و آنها را تفسیر و تبیین کرد و می

ظرافتهاي خاص در تک تک الفاظ پرهیز معنا باقی مانده و در نتیجه باید از دقتها و 

  :کنیم اینک به ذکر دو نمونه بسنده می. شود

له؛ شیخ طوسی در ئآوري روایات یک راوي در یک مس نمونه براي جمع. 1

در آغاز سه راویت از علی بن جعفر، زراره و » باب الرَّجلِ یموت و هو جنُب«استبصار 

                                                
حدیثٌ یرْوي أَنَّ  :قَالَ رجلٌ لابِی عبد اللَّه علَیه السلام :عنْ أَحمد بنِ الْمبارك قَالَ :182، معانی الاخبار، ابن بابویه. 1

أَعددت  :إِنَّما قَالَ لَه« :قَالَ .لَیس هکَذَا :فَقَالَ .أَعد للْفَقْرِ جِلْباباً :فَقَالَ لَه .إِنِّی أُحبک )ع(رجلا قَالَ لامیرِ الْمؤْمنینَ

 .»یعنی یوم الْقیامۀ ؛لفَاقَتک جِلْباباً

.در حدیث و مکاتبه بودن یتکرر الفاظ خاصچون  یقراین. 2
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شود و آن  فقط یک غسل داده می در حال جنابت بمیرد،اگر کسی آورد که  ابو بصیر می

و در ادامه سه روایت ). 1/194( غسل براي جنابت او و غسل میت هر دو کافی است

غْسلُ غَسلَۀً ی«: غسل داده شود دو کند مبنی بر اینکه دیگر از عیص بن قاسم ذکر می

کذَل دعلُ بغَسی ثُم اءةً بِمداحبراي رفع تعارض ظاهري این دو دسته از اخبار به شیخ . »و

رود که با روایات دسته اول  می) عیص بن قاسم(سراغ روایتی دیگر از خود این راوي 

. داند مربوط می) غسل مس میت(هماهنگ است؛ چه اینکه غسل دوم را به غسل دهنده 

»کذَل دعلْ باغْتَس داً ثُماحلًا ولَ غُساین در روایات دسته دوم راوي و یا حتی بنابر. »غُس

به دیگر ). 1/195،استبصار طوسی،( بردار، در عبارت، اشتباهی مرتکب شده است نسخه

سخن ممکن است راوي روایات دسته دوم را بدون رعایت شرایط نقل به معنا نقل 

کرده باشد که در این فرض این پدیده از تمسک به ظهور بدوي حدیث، ممانعت 

. ؛ خواه یقیناً راوي شرایط را نداشته باشد و یا وجود شرایط در او مشکوك باشدکند می

  .بنابراین عمل بر طبق روایت اول عیص به ضمیمۀ روایات دیگر متعین خواهد شد

ی روایتترین فمعرونمونه دیگر گردآوري روایات یک موضوع و جریان خاص؛ . 2

با  که بن جندب است ةره، داستان سمکه براي اثبات قاعده لا ضرر به آن استدلال شد

  :ده استمتفاوت چنین آمنقل هر کدام در دو  فقیهو  کافیاختلاف در 

»ولُ اللَّهسا ررَ بِهأَم نٍ قَالَ ثُمؤْملَی مع رَارلَا ض و لَا ضَرَر و ضَارلٌ مجر ص(إِنَّک( 

»فَقُلعت ثُم رمی بِها إِلَیه
1
   ).5/294کلینی، ( 

                                                
بن جندب در  ةشخصی به نام سمر ،)ص(در زمان رسول خدا :فرموده است )ع(امام باقر .5/294، الکافی کلینی،. 1

 ةسمر. درخت خرمایی داشت که آمد و رفت وي از درون زمین آن مرد انصاري بود ،جوار خانه فردي از انصار

و به این  رفت میبن جندب براي رسیدگی به آن درخت و کارهایش به دفعات و سرزده به زمین مرد انصاري 

آیی و  میام  تو بی خبر و بدون اذن به خانه: گفت ةتا اینکه صاحب خانه به سمر شد او می ترتیب مزاحم

مرد انصاري به  .کنم میچنین ن :گفت ةسمر. هنگام آمد و شد اجازه بگیر ،پس از این ،کنی میایجاد مزاحمت 

حضرت  ،نپذیرفت ةسمر. اذن بگیر ،از این پس: حضرت به سمره فرمود .شکایت برد )ص(حضرت رسول

. دهم میدرختی با همان اوصاف در جاي دیگر به تو  ،از این درخت صرف نظر کن و من در برابر آن: فرمود

درختی در بهشت : فرمود .باز هم قبول نکرد ،دهم میده درخت در مقابل آن : حضرت فرمود ،نپذیرفت ةسمر
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تهذیب  ؛ طوسی،5/293کلینی، ( »اذْهب فَاقْلَعها و ارمِ بِها إِلَیه فَإِنَّه لَا ضَرَر و لَا ضرَار«

  ؛)7/147 ،الأحکام

»ولُ اللَّهسرَ رلَا إِضْرَار )ص(فَأَم و قَالَ لَا ضَرَر و ها إِلَیهیلْقالنَّخْلَۀَ فَی قْلَعأَنْ ی ارِيالْأَنْص« 

  ؛)3/233، الفقیهابن بابویه، (

، همو(»  قَالَ ما أَراك یا سمرَةُ إِلَّا مضَاراً اذْهب یا فُلَانُ فَاقْطَعها و اضْرِب بِها وجهه«

3/103.(  

 اندیشمندان را براي به دست آوردن متن اصلی به تکاپو واداشته ،این اختلاف در نقل

، الوطر  نیل؛ سبحانی، 100و  89و 77 ،لا ضرر ةقاعدصدر، ؛ 72سیستانی،  ؛47عراقی، ( است

آن را یک بار بیان کرده و تعدد نقلها از نقل به معنا  )ع(دانیم معصوم از آنجا که می). 14

براین یا انب. ها و الفاظ بهره برد توان از قدر مشترك واژه سرچشمه گرفته است، تنها می

ا پذیرش منقول به معناییِ حدیث و درك قدر بو یا  مشابهدر نظر گرفتن احادیث  با

را از پیامدهاي نامطلوب نقل  توان خود ، می)نه ویژگیهاي خاص لفظی(مشترك از آن 

  .به معنا نجات داد

  چگونگی تعامل با نقل به معنا

در برخورد با یک حدیث از جهت اینکه نقل به معنا شده است یا خیر، سه 

  :آید صورت پدید می

منقول به لفظ است؛ روشن است در این  ،دانیم حدیث به کمک قراین می) الف

توان از تمامی ظرافتها  فرض از ناحیۀ نقل به معنا آفتی متوجه حدیث نشده است و می

  .و دقایق واژگان حدیث بهره برد

  : علم داریم نقل به معنا شده است؛ این فرض خود سه صورت دارد) ب

در این صورت، نقل به دانیم که حدیث، به درستی نقل به معنا شده است که  می. 1

                                                                                                                  
رسانی هستی و  گیر و آسیب تو مرد سخت: تا این که حضرت فرمود ،باز هم نپذیرفت ةسمر. دهم میبه تو 

.انداختند ةمؤمن نباید به کسی ضرر بزند، بعد از آن دستور داد آن درخت را از ریشه کندند و جلوي سمر
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  .زا نخواهد بود معنا در آن مشکل

اي که معنا را بر هم  دانیم که نقل به معنا با شرایطش انجام نگرفته به گونه می. 2

در . گذارد ناکام می )ع(زند؛ در این صورت، ما را از رسیدن به مراد اصلی معصوم می

  .کند و آن را از اعتبار ساقط مینتیجه، نقل به معنا در این حدیث مانع تمسک بدان شده 

گاهی هم شک داریم در اینکه آیا نقل به معنا در یک حدیث مشخص، خللی به . 3

معناي آن رسانده است یا خیر؟ در این صورت اگر شرایط پیش گفتۀ جواز نقل به معنا 

موجود باشد، بدین معنا که به طور یقین راوي عادل بوده و صلاحیت علمی این کار را 

توان به صحت  راوي ثقه در نقل خود، می نکردن راست؛ با اجراي اصل عقلایی، خطادا

فهم و سلامت تعبیر راوي و اینکه مضمون روایت همان مقصود اصلی گوینده است، 

وگرنه این آسیب مانع ) 119، یۀالفوائد الحائر ،بهبهانی ؛61احسانی فر، ( حکم داد

یقیناً راوي شرایط را نداشته باشد و یا شود؛ خواه  تمسک به ظهور بدوي حدیث می

  .وجود شرایط در او مشکوك باشد

حالت سوم این است که در اصل وقوع نقل به معنا، شک و تردید داریم و ) ج

دانیم که آیا این حدیث معین از سوي راوي با نقل به معنا روایت شده است یا  نمی

  : خیر؟ این فرض خود سه صورت دارد

رسم راوي بر نقل به معنا نیست؛ در این صورت، نقل به معنا  دانیم که می. 1

  .نشدن، اصل است

دانیم عادت و رسم این راوي بر نقل به معناي احادیث است؛ در این  می. 2

  .صورت، نقل به معنا نشدن، اصل نیست

شک داریم که راوي به نقل به معنا عادت دارد یا خیر؟ با وجود شک در نقل به . 3

در رسم راوي، کثرت و رواج نقل به معنا، مانع اجراي اصالت نقل به معنا معنا و شک 

  . شود و همانند فرض پیشین، به نقل به معنا محکوم است نشدن می

د نداشتن نقلهاست؛ اما در صورت تعدد نقلها و البته اینها همه، در فرض تعد
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چند مجلس و نوبت دانیم اینها از  یا می: گوناگونی تعابیر هم سه حالت وجود دارد

دانیم  مختلف گزارش شده است که احکام تعارض در آن جاري است و یا می

آن را یک بار بیان نموده و تعدد نقلها از نقل به معنا ناشی شده است و یا  )ع(معصوم

در  مبحث رفع دو مانند نمونه یک و (داریم که در این دو فرض اخیر شک در آن 

پس از به تعبیر یکی از معاصران، . قدر مشترك الفاظ بهره بردتوان از  ، تنها می)پیامدها

 ؛منظور کرد زیهمان مسامحه در نقل را در فهم آن ن دیموارد نقل به معنا، با ییشناسا

ها را  در واژه ییجابجا يو قدر کردند میبا تسامح نقل  انیکه راو همچنان یعنی

. تسامح غفلت نورزد نیاز ا دیبا زیاست ن ثیفهم حد یند، آنکه در پانستد می یبخشودن

 ادیاز آن » ها و الفاظ توجه به قدر مشترك واژه«مسامحه، همان است که با عنوان  نیا

  ).56، »نقل به معنا«، مهریزي( دوش می

 )ع(یک حادثه، چندین گزارش نزدیک به هم از امامان ةدر موارد بسیاري که در بار

نقل شده و در آنها از تعابیر گوناگون بهره گرفته شده است، باید راه حل توجیهی براي 

، این اختلافها را ناشی از تداول نقل به معنا در گزارش از محقّقان یخبر .آنها جست

حکم را یک بار بیان  )ع(د که امامنو بر این باور نددان می )ع(سیره یا کلام معصومان

ندگان مجلس، هر کدام به مقدار برداشت و فهم خود، حکم را در کرده است؛ ولی شنو

احتمال  اولاً شود که نتیجۀ چنین باوري این می. اند قالب الفاظ و تعابیر خود، نقل کرده

ثانیاً حجیت تعابیر و  ؛دشو منتفی می )ع(تعدد روایت و بیان مکرّر آن از سوي معصوم

بین احتمال آن که از  ،زیرا تعابیر و ساختار کلام؛ نی خواهد شددنشساختار کلام، اثبات 

در نتیجه، بسیاري از برداشتها و  ؛گردد مردد می ،راوي ةامام باشد یا تعبیر برگزید

است و سرچشمه گرفته اجتهادها ـ که از توجه به تفاوتهاي تعبیري و یا ساختار بیانی 

ثالثاً تشخیص . شود می پذیرتردیدآمیز و نقدکند ـ  اي فقهی نمود پیدا میطهدر احتیا

الحدیث، یکی از ابزارهاي شناخت صحت و  یۀرادکه در مباحث » اضطراب در متن«

د؛ زیرا اضطراب در متن، همواره به شو مینیازمند  يدقّت بیشتربه  ،سقم حدیث است
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روایت نخواهد بود و ممکن است از ضعف و ناتوانی ادبی راوي نشدن  درامفهوم ص

  .باشدسرچشمه گرفته نخستین 

محقّقانی است که اختلاف نقلها را به جهت رواج نقل بروجردي از جمله  آیت االله

به وجود نقل ایشان مواردي که از قول اي از  نمونه. گرداند به معنا به یک حدیث برمی

ایشان، دربارة روایتهاي مربوط به . مورد زیر استدو تصریح شده  ،به معنا در روایات

  :گوید ، با اشاره به روایت میپوست خز

یک بار در  )ع(به این معنا که این کلام، از امام. ظاهراً دو روایت، متّحد هستند«

صادر شده است؛ جز اینکه در آن مجلس، گروهی که از جمله آنان ابن » خزّاز«پاسخ 

ینکه یعفور و ابن حجاج بودند، حضور داشتند و اختلاف الفاظ دو روایت ـ از قبیل ا ابی

در روایت اول، پرسش از حکم نماز در لباس خز است، بدون ذکر پوست و در دومی، 

سؤال از پوست خز است، بدون ذکر نماز ـ نیز به دلیل دیگر موارد اختلاف، موجب 

راوي یا  حفظ نکردنچون پیداست که اختلاف، از  ؛شود که آنها دو روایت باشند می

.»گیرد می أتنشاختلاف اهداف آنان در نقل روایت 
1

دربارة دو روایت مشابه و نیز وي  

اند و پیداست که اختلاف در الفاظ روایت، از  ظاهراً آن دو، یک روایت« :گوید می

  ).1/318بروجردي، ( »باشدنشأت گرفته اختلاف در نقل راویان 

  نتایج

پژوهی نسبت به فهم صحیح روایات، دو مرحله را باید  شناس و حدیث هر دین -

وي در مرحله . شناسی فهم آن شناسی فهم احادیث و آسیب روش: سر گذارد پشت

کند و  سازي مقتضیات و شرایط ایجابی فهم درست حدیث توجه می نخست، به فراهم

  .آید در مرحله دوم، پس از شناسایی آفات و موانع فهم حدیث، در پی زدودن آنها برمی

                                                
همان،  ؛475 و 445، 434، 1/275همان، : .ك.همچنین براي موارد مشابه، ر. 1/858، التقریر یۀنهابروجردي، . 1

، مجله علوم حدیث، »اللّه بروجردي ۀآی فقه الحدیث در نگاه«، سلطانی ؛3/925همان،  ؛198 و 189، 2/163

.33، ص17ش
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موارد  ییو شناسا افتنی دقّت دراست،  ثیکه در صدد فهم حد یکس يبرا -

 فیو تکل فهیوظ کی ، تقطیع، تعارض، تصحیف و غیر آن،نقل به معنا: آسیبها؛ مانند

مصونیت از آسیبها توان اصل را بر  ی، نمهاآنبرخی از است و با توجه به کثرت موارد 

   .گذارد

نقل به معنا شده و خود الفاظ و  )ع(بدون تردید بسیاري از احادیث معصومان -

عبارات آن به دست ما نرسیده است که این امر آثاري را در پی داشته و خواهد داشت؛ 

  ....، ابهام در معناي حدیث واختلاف در اخبار: مانند

گردد و در نتیجه روایت  با نقل به معنا، گاه روایتهاي متعدد به یک روایت بر می -

شود دیگر  سبب میشود و از جهت دلالت نیز  از استفاضه و یا تعدد خارج می

  .وجه باشد حساسیتهاي دقیق علمی و ادبی بر روي الفاظ منقول روایات بی

در هر زمان، تبیین و روشنگري روایات نارسا و  )ع(اي از احادیث اهل بیت پاره -

  .یا منقول به معنایی بوده است که از معصوم پیش از آنان نقل شده است

توان از بسیاري از  می تشکیل خانوادة حدیث،حدیثی و  با مراجعه به متون مشابه -

به متنی خالی از و مطّلع شده،  …و حدیثی مانند نقل به معنا، تصحیفمتون  آسیبهاي

   .و یا خود را از پیامدهاي نامطلوب آن نجات داد و ابهام، دست یافت آسیب

  منابع

  .ق .. ه 1398، انتشارات جامعه مدرسین قم، التوحید ؛محمد بن علی ابن بابویه،  -

  .ق .. ه 1378نشر جهان، تهران، چاپ اول، ، )ع(عیون أخبار الرضا ؛ _______ -

  . ق .. ه 1395 ، تهران ، اسلامیه،  چاپ دوم ،النعمۀکمال الدین و تمام  ؛ _______ -

  . ش1361قم، ، انتشارات جامعه مدرسین، معانی الاخبار ؛ _______ -

.ق .. ه 1410، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبعۀ الخامسۀ، من لا یحضره الفقیه ؛  _______ - 

 ، نشـر صـدوق   ،ترجمـه غفـاري، چـاپ اول   ، من لا یحضره الفقیه ؛محمد بن علی ابن بابویه، - 

. ش 1367 ، تهران
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.تا ، بیبیروت ،فۀدار المعردوم،  چاپ ،فتح الباري ؛احمد بن محمد ،ابن حجر عسقلانی -

چاپ ، سعید عبدالرحمن موسی القزقی: تحقیق، تغلیق التعلیق ؛ ______________ -

   .ق .. ه 1405، عمان ،دار عمار  المکتب الاسلامی،، اول

 ،بیـروت  ،دار إحیاء التـراث العربـی   ،چاپ اول، مقدمۀ فتح الباري ؛  ______________ - 

  .م1988/.ق .. ه 1408

   .تا بی ،بیروت ،دار صادر، مسند احمد ؛احمد ،بن حنبلا -

.تا ، بینشر البطحاءپنجم، چاپ ، یۀالمحمد السنۀأضواء علی  ؛محمود ه،أبوری -

.ش1385 قم، ، چاپ اول، دار الحدیث،اسباب اختلاف الحدیث ؛احسانی فر، محمد -

  .ق .. ه 1403 بیروت، ،الجدیدةالاولی، دار الافاق لطبعۀ ا، المتن منهج نقد ؛الدین صلاح ،ادلبی - 

 ،دارالکتـب العلمیـه   ،چـاپ اول ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظـیم  ؛محمود ،آلوسی -

  .ق .. ه 1415بیروت، 

   . ق .. ه 1416 ،تهران ،بنیاد بعثت،  چاپ اول ،البرهان فی تفسیر القرآن ؛هاشم ،بحرانی -

 /.ق .. ه 1401، افسـت چـاپ اسـتانبول،    دار الفکـر ، صحیح بخاري ؛بخاري، محمد بن اسماعیل - 

  . م1981

.تا ، بی قم ،)ع(الأطهار ئمۀ، مرکز فقه الأالتقریر یۀنها ؛حسین ،بروجردي طباطبایی -

  .ش1378 تهران، ، چاپ اول، سنا،علل الحدیث ؛باقر محمد ،بهبودي -

 1409بیروت،  العلمیۀ،، دارالکتب ایۀفی علم الرو یۀالکفا ؛، احمد بن علیخطیب بغدادي -

.م1988./ ق .. ه

، مکتب الاعلام الاسـلامی ، الثانیۀ ، الطبعۀالسنۀ الشریفۀتدوین  ؛جلالی حسینی، محمدرضا -

  .ش 1376./ ق. . ه 1418قم، 

، چاپ اول، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی،  تاریخ حدیث ؛جمشیدي، اسداالله -

  .ش1386قم، 

الطبعـۀ   ،إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعۀ     الشیعۀسائل تفصیل و ؛حر عاملی، محمد بن حسن -

  .ق .. ه 1414 لاحیاء التراث، مهر، قم، )ع(البیت  آل ؤسسۀالثانیۀ، م

  .ق .. ه 1403 قم، سسه آل البیت،ؤ، ممعارج الاصول ؛جعفر بن حسن ،حلی -
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  . ش 1366،  تهران،  دانشگاه تهران، چاپ اول،  شرح غرر الحکم ؛جمال الدین ،خوانساري - 

  .ش1386، دانشگاه علوم اسلامی رضوي، مشهد، مبانی رفع تعارض اخبار ؛دلبري، علی -

تحقیق محمـد  ، المحدث الفاصل بین الراوي والواعی ؛حسن بن عبد الرحمن ،رامهرمزي -

  .ق .. ه 1404 ت،بیرو ،دار الفکر، الثالثۀ ، الطبعۀعجاج الخطیب

محمـود جلالـی، مؤسسـه الامـام     تقریـر  ، المحصول فی علـم الاصـول   ؛جعفر ،سبحانی -

.ق .. ه 1415قم، ، )ع(الصادق

.ق .. ه 1420، قم، )ع(، مؤسسه امام صادقلاضرر قاعدةنیل الوطر من  ؛ ________ -

، مجله علوم حـدیث ، »)ره(بروجردي اللّهۀآیفقه الحدیث در نگاه « ؛محمد علی ،سلطانی -

.ش1379پاییز  ،17شماره 

.ق .. ه 1414قم،  ،هجرت چاپ اول،، هالبلاغنهج  ؛یسید رض -

.ق .. ه 1414االله سیستانی،  آیۀ چاپ اول، کتابخانه ،لا ضرر و لا ضرار قاعدة ؛علی ،سیستانی - 

 قـم،  ،االله مرعشی نجفیآیۀ، کتابخانه الدر المنثور فی تفسیر المأثور ؛الدین جلال ،سیوطی -

   .ق .. ه 1404

، مجله علـوم حـدیث  ، »در زیارت عاشورا» تَنَقَّبت«در واژه  درنگی« ؛محمدجواد ،شُبیري -

  . ش1380، پاییز 21ش

مجله ، »)ره(نگاهی به روش فقهی مصلح بزرگ آیت االله بروجردي« ؛شکوري، ابوالفضل -

.30 - 7صص، 1370، خرداد و تیر 7، شماره آینه پژوهش

، دمشق، دار ابن کثیر، دار الکلم الطیـب  ،چاپ اول، فتح القدیر ؛محمد بن علی ،شوکانی -

  .ق .. ه 1414،  بیروت

، تحقیق ابوعبدالرحمن صلاح بن ابن الصلاح مۀمقد ؛عثمان بن عبد الرحمن ،شهرزوري -

  .ق .. ه 1416 بیروت، ،لعلمیۀالاولی، دارالکتب ا لطبعۀمحمد، ا

 مکتبـۀ الثانیه،  لطبعۀبقّال، ا :، تحقیقۀالدرایفی علم  الرعایۀ ؛الدین بن علی زین ،شهید ثانی -

  .ق .. ه 1413 قم، المرعشی،

  .ش1368، رضا مختاري، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی، المرید منیۀ ؛_______  -
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، چاپ دوم، انتشـارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامی،     نهج البلاغهترجمه  ؛عفرج ،شهیدي -

.ش1370تهران، 

  .تا ، بیالغرباوي، نشر المشعر، ماجد نهایۀ الدرایۀ ؛حسن ،صدر -

، مرکـز  الطبعۀ الخامسـۀ ، سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول ؛محمد باقر ،صدر -

.ق .. ه 1417الغدیر، 

  .، در یک جلد»لا ضرر و لا ضرار« قاعدة ؛ _________ -

چـاپ   ،محمد خواجـوي : تحقیق، تفسیر القرآن الکریم ؛محمد بن ابراهیم ،لهینأصدرالمت -

  . ش1366 ،قم، انتشارات بیدار ،دوم

  .ق .. ه 1393بیروت، ، الاعلمی، الطبعۀ الثالثۀ، المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، محمد حسین - 

  .ق .. ه 1418 ، دار الحدیث،چاپ اول، مهدي هوشمند، الانوار ةمشکا ؛طبرسی، علی -

  . تا بیتهران، ، تبریزي، کتابفروشی جعفري جامع المقال ؛فخرالدین ،طریحی -

، الطبعـۀ الرابعـۀ  ، سـید حسـن موسـوي خرسـان،     الاستبصـار  ؛محمد بن حسـن  ،طوسی -

   .ش1363 تهران،دارالکتب الاسلامیه، 

الاولـی، قـم،    الطبعـۀ ، محمدرضا انصاري، فی اصول الفقه ةالعد ؛_____________  -

.1417مؤسسه بعثت، 

.ش1377، چاپ اول، انتشارات گویا، علم الحدیثپژوهشی در  ؛عاشوري تلوکی، ناد علی - 

النشـر الاسـلامی    سسـۀ مـؤ  ،معالم الدین وملاذ المجتهـدین  ؛الدین حسن بن زین عاملی، -

   .تا ، بیقم ،المدرسین عۀلجما بعۀالتا

 ، مجمع الذخائرالاسلامیه،وصول الاخیار إلی اصول الاخبار ؛عاملی، حسین بن عبدالصمد -

.ق .. ه 1401 قم،

.ق .. ه 1418 دمشق، ، دارالفکر،الطبعۀ الثالثۀ، منهج النقد فی علوم الحدیث ؛نورالدین ،عتر -

اول، دفتـر   ، چـاپ لا ضـرر  ةقاعـد  ؛ضیاءالدین علی بن ملا محمد کبیـر کـزازي   ،عراقی -

.ق .. ه 1418، قم ،تبلیغات اسلامی قم

 ،العلمیـۀ  دار الکتـب  ،الشـافی حمد عبد السلام عبـد  م ، تحقیقالمستصفیغزالی، محمد،  -

  .م 1996/ .ق .. ه 1417، بیروت
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 الطبعـۀ ، تحقیق دکتور طه جابر فیـاض العلـوانی  ، المحصول ؛محمد بن عمر ،فخر رازي -

  .ق .. ه 1412 ،بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، الثانیۀ

.ق .. ه 1420بیروت،  ،دار احیاء التراث العربیچاپ سوم، ، مفاتیح الغیب ؛  _________ - 

، شـماره  مجله کیهان اندیشـه ، »روش نقد حدیث در تفسیر المیزان« ؛فراستخواه، مقصود -

.50-38ص ص ،ش1371، مهرو آبان 44

  .تا بیبیروت، ، ، دارالکتب العلمیهقواعد التحدیث ؛محمد جمال الدین ،قاسمی -

چـاپ   ،محمد باسـل عیـون السـود   : تحقیق ،محاسن التأویل ؛ _______________ -

  . ق .. ه 1418،  بیروت،  دار الکتب العلمیه ،اول

 ،چاپ چهـارم  ،سید طیب موسوي جزایري: تحقیق ،تفسیر القمی ؛علی بن ابراهیم ،قمی -

  .ش 1367،  قم، دار الکتاب

  .تا بیتهران، ، الطبعۀ الحجریۀ، المحکمۀ القوانین ؛ابوالقاسم ،قمی -

.ش1363، تهران، میۀدارالکتب الاسلا، چاپ پنجم، الکافی ؛محمد بن یعقوب ،کلینی -

دار ، چـاپ اول  ،علامـه شـعرانی  تحقیـق  ، شرح اصول الکافی ؛محمد صـالح  ،مازندرانی -

.ق .. ه 1421، بیروت ،إحیاء التراث العربی

  .ق .. ه 1411قم، الاولی، مؤسسه آل البیت،  ، الطبعۀالهدایۀمقباس  ؛عبداالله ،مامقانی -

.ق .. ه 1405، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، الطبعۀ الخامسۀ، العمالکنز  ؛علی ،هندي متقی -

  .ق .. ه 1403بیروت، ، دار احیاء التراث، الطبعۀ الثالثۀ، بحارالانوار ؛محمد باقر ،مجلسی -

الکتـب الاسـلامیه،    ، چاپ اول، دارالعقول فی شرح أخبار آل الرسول ةمرآ ؛  ___________ - 

.ق .. ه 1404 تهران،

.قم ،یانتشارات اسلام ،یثعلم الحد ؛کاظم ی،چ هشان ریمد -

  . تا بی ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،تفسیر المراغی ؛احمد بن مصطفی ،مراغی -

  . ش1384، چاپ اول، سمت، تهران، روش فهم حدیث ؛مسعودي، عبدالهادي -

، )لمحققـۀ الاولـی ا  = ۀثلالثا(، والمسافر صلاة الجمعۀفی  البدر الزاهر ؛منتظري، حسین علی -

.ق .. ه 1416، نگین، قم
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  .ش1375 زمستان ،2ه ، شمارمجله علوم حدیث ،»نقل به معنا« ؛مهدي ،مهریزي -

، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه )ع(دانشــنامه امــام علــی ،»حقــوق زن« ؛ ________ -

  .ش1380اسلامی، تهران، 

اول، چـاپ  ، الغفار سلیمان بنـداري عبد : تحقیق، السنن الکبري ؛أحمد بن شعیب ،نسائی -

.ق .. ه 1411 بیروت، ،العلمیۀدار الکتب 

.ق .. ه 1408قم،  ،)ع(، مؤسسه آل البیتمستدرك الوسائل ؛، حسیننوري -

  .ق .. ه 1415، الاولی، سید الشهداء، قم، )ع(، مؤسسۀ آل البیتکسالمستدر خاتمۀ ؛  _____ - 

 /.ق .. ه 1407 ،بیـروت  ،دار الکتـاب العربـی  ، مسـلم شرح  ؛الدین ابوزکریاء محیی ،نووي -

.م 1987

دار الکتب چاپ اول، ، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ؛حسن بن محمد ،نیشابوري -

.ق .. ه 1416بیروت،  ،العلمیه

 /.ق .. ه 1398، بیـروت  ،دار التعـارف ، دراسات فی الحدیث والمحدثین ؛معروف الحسنی ،هاشم - 

   .م1978

.ش1370، 44-43، شماره مجله حوزه ،»مصاحبه« ؛واعظ زاده خراسانی، محمد -

مجمـع الفکـر   ، چـاپ اول ، یـۀ الفوائد الحائر ؛محمد باقر بن محمد اکمل ،وحید بهبهانی -

.ق .. ه 1415، قم ،الاسلامی

المجـدد الوحیـد   سسـۀ العلامـۀ   اول، مـؤ  ، چاپمصابیح الظلام ؛ ______________ -

  .ق .. ه 1424قم، البهبهانی، 


